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انعه6اى با عنوهنگى، مجمـوات علمى و فـركت انتشـارشر
ا به چاپستانـى» رعه6ى كتاب6هاى تاريخ رياضيات دبير«مجمو

عهسانده است كه «تاريخ حسابان»، يكى از كتب اين مجـمـور
مى6باشد.

د كه آيا حسابان،مينه كنكاش مى6شو«در اين كتاب، در اين ز
هاى اروپايىايى علم در كشوره6ى نوزه از پديده6هاى دوريك6سر

د؟ و دران كهن داراست يا اين6كه آن هم ريشه در رياضيات دور
ده يا رويشى و گام6به6گامآورايى هم، آيا جهشى سر دره6ى نوزدور

ش يافته است؟ در رياضيات تمدن6هاى باستانىفته و گسترپا گر
نخ6هايى بـه6دسـت مـى6آيـد؛نان، سـرمصر، بين6الـنـهـريـن و يـو

شميـدس،ش مساحت6يابـى ارس و روكسودوقاعده6ى افناء ائـو
ايى وه6ى نـوزند. در دورچشمه و پايه6ى كار شناخته مـى6شـوسر

فت6هـاىاستاى پيـشـرپسامد آن هم، گام6هاى بـنـيـادى كـه در ر
داشتهش آن به شاخه6هاى جديد بـرمينه6ى گستـرحسابـان و در ز

ان اصلى و بيست و سهه عنوُند. كتاب، ند مى6شوشزشده6اند گو
ا رياضى6دانانى غيرست6ها رد؛ پيوا در بر دارنده6تر رست آموزپيو

لV نگاشته6اند.»از مؤ
ا، در پيشگفتار كتـاب،سى تاريخ حسابان رنويسنده، بـرر

چنين آغاز مى6كند:
،to calculateهاى «در زبان انگليسى، سه فعل با مـصـدر

 to compute (=to count) و to reckonند معنى6هايى همسان دار
سانند.ا مى6رش6هايى، عددى ردازط به پرمى مربوو هر سه، مفهو

ىلى اين سه فعل، دو تاى آخـرجه به ريشه و معنى مـعـمـوبا تو
لى نشانهابر اوند. در برش6هاى ذهنى داردازتباطى تنگاتنگ با پرار

د كه نه با به6كار انداختن انديشه، بلكه با به6كارش6هايى داردازاز پر
» درto calculateفته6اند، چـنـان6كـه «دن دست انجـام مـى6گـربر

اى «محـاسـبـه6ى بـه كـمـكده اسـت بـرانى اصـطـلاحـى بـودور
ه6ى لاتينىاژفتـه از وگر» هم بـرcalculusه6ى «اژه6ها». وسنگريـز

»calsشكى هنوز همهاى پزشتار» به معنى «سنگ» است و در نو
نه6اشند؛ نموا به همان معنى تحت6اللفظى سنگ به6كار مى6برآن ر

فـتــار ســنــگ6كــلــيــه بــا اصــطــلاحايــن6كــه از بــيــمــار گــر
»a calculus person.ياد مى6كنند «

»calculusه6ى «اژاز رويدادهاى ريشخندآميز تاريخ اين6كه و
جاچسبى پا6بـرتقاى معنى يافـت و بـره اربه معنى سنگ، يك6بـار

ى همه6سويه6اىاى بخشى از رياضيات كه تفكر و انديشه6گرشد بر
د.م دارا لازان6مندى ذهنى رجه از دقت و تودر حد عالى6ترين در

هاىدن نيـازآورم بـرا به همان مـفـهـو» رcalculusاى آنان6كـه «بـر
ه6ها مى6شناخته6اند عكس6العمـلـىمحاسبه6اى به كمك سنگـريـز

د بدانندضع جديد نابجا و بى6مورا در موده است كه آن رطبيعى بو
انگيز باشد.»سش6برايشان پرع برضوو اهميت مو

ه6ىليه در دوره، «ايده6هـاى اواژى بر ريشـه6ى وپس از مرور
انيم:ا در نخستين بخش كتاب، چنين مى6خوباستان» ر

سمى، در سده6ى هفدهم مـيـلادىت ر«حسابان، به صـور
فته است. اما مسأله6هايى كه خاستگاه و باعثفته و به6كار رپا66گر

ده6اند به بيش از هفـده سـده6ى پـيـش از مـيـلادشد حسابـان بـور
هاى باستانى مصرط به كشورك6ها مربومتعلقند. كهن6ترين مدر

گلـيـV و درشته6هاى به6خـط هـيـروو بابل اسـت. در دسـت6نـو
ح6هاى به خط ميخى بر6جاى مـانـده از گـذشـتـه6هـاى ايـن دولو

ى مساحت و محيـطه6گيرمينه6ى انـدازكشور، مسأله6هايـى در ز
د كهشكل6هايى مستقيم6الخط و منحنى6الخط به چشم مـى6خـور

ىگاره6ى عمل حسابان سازفته در آن6ها با حوزش6هاى به6كار ررو
نانيان باستان (= پيـش6هـلـنـى6هـا)، ايـند. اما از ديدگـاه يـودار

جه6اىمسأله6ها به دو دليل عمده نمايانگر رياضياتى6اند كه به جو
اهىشد كامل رسيدن به رده مى6ماند و تـا رآوره سر از تخم درتاز
اب6هاى دقيـق وجه تمايز جـود: يكى اين6كـه واز در پيـش داردر

باكت ىفرمع
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نى اين6كه بدواب6هاى تقريبى در آن6ها مشخص نيست و ديگرجو
استنتاج6هاى منطق قياسى بيان شده6اند.

 سال پيش از ميلاد به دست١٦٥٠د س ريند در حدوپاپيرو
س» نگاشته شده است. بنابـركاهنى به نام «احمس» يا «احمـو

دندستى دريافته بـوى6ها به6درس آمده، مصرآن6چه در اين پاپيـرو
م حجمابر است با يك6سوم قائم با قاعده6ى مربع بركه حجم هر

منشور قـائـمـى كـه در قـاعـده و در
ابـر بـاشــد.م بــرتـفـاع بــا آن هــرار

هانى بـيـاننه بـره هيـچ6گـودر6اين6بـار
نشده است، و بنابر آن6چه در سده6ى

ده6اند، مقايـسـه6اىنى ثابـت كـركنـو
ى از حسابه6گيراست كه مگر با بهر

نچك6ها، يعنـى بـدوبى6نهايـت كـو
ًدن حسابان، اثبات كـامـلابه6كار بـر

دقـيــق آن مــمــكــن نــيــســت. از
اى شكل6هـاىپيش6هلنى6ها، كـه بـر

سـاده6ى مـسـتـقـيـم6الـخـط چـنـيــن
دنا به علت نامستدل بومقايسه6اى ر

ان انتظـارفته6اند، نمـى6تـونمى6پـذيـر
اى شكل6هاى منحنى6الخطداشت بر

اىشى غير از اين داشته باشند. بررو
ابرا بره رنه، احمس مساحت دايرنمو

با مساحت مربعى مى6دانسته اسـت
ابره بره دايركه نسبت ضلع آن به قطر

 بـاشـد. از ايـن٩ بـه ٨بـا نـسـبــت 
به دست مى6آيد كـه πاى عدد  بر١٦/٣تناسب، مقدار تقريبى 

اى محاسبه6ها تقريب نامناسبى نيست. با اين هـمـه، عـددىبر
ار πى تقريبـى از د شده و مقدارقم6ها گرده6دهى كه به يكـى از ر

اى به6نتيجـهآمدى بره6ى شايسته و كارنشان دهد، حتى اگر سـاز
د، در رياضيات سطحساندن محاسبه6هاى عددى شناخته شور

فتنى به6شمار نمى6آيـد.ه6اى معتبر و پذيربالاى يك تمدن، انداز
اىشى كه بـردند ثابت كنـنـد از دو روانسته بـوى6ها تـواگر مصـر

م به دستاى محاسبه6ى حجم هره و برمحاسبه6ى مساحت داير
 دقيق است، يكى ازًمى كامـلاداده6اند يكمى دقيق نيسـت و دو

دند.ا انجام داده بوها رمهم6ترين كار
ده6ى مـيـان6دوروتمدن كهـن ديـگـر، تـمـدن بـابـلـى، در در

فته و رياضيات آن در سطحى عالـى6تـر از(=66بين6النهرين) پا6گـر

اد پيش6تر گفته6شده6ىده است، اما دو ايرى6ها بـورياضيات مصر
د. درد بوارى6ها بر رياضيات بابلى6ها هم ود بر رياضيات مصرارو

اى حلدتر از آن، بابلى6ها برسده6ى هفدهم پيش از ميلاد، و زو
مينه6ىن، از جمله در زناگومينه6هاى گودى در زمسأله6هاى كاربر

نــده6ىآوره و بـرى ويــژه6اى شـكـل6هـا، جـبــرابـطـه6هــاى انــدازر
فيثاغورسده6اند. آنان قضيه6ى ا به6كار مى6بـرد راست6هاى خوخو

ه6ى قطر مربـعا مى6دانسته6اند و انـدازر
ابر با عددى به6دسـتا بربه ضلع يك ر

دند كه عدد ده6دهى معـادل آنده بوآور
دهقم ششم پس از ممـيـز دقـيـق بـوتا ر

ًماا عموه راست. آن6ها مساحـت دايـر
فته6اند،م شعاع مى6پذيران دوابر توسه بر

د، مقـدارامـا دسـت6كـم در يـك مـور

تقريبى بهتـر 
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به6كار πا به جاى ر 
اىده6اند. اما حتى بابـلـى6هـا هـم بـربر

اب تقريبىاب دقيق و جوشناسى جوباز
ى نداشته6اند.از يكديگر معيار

دناى بـه6دسـت آوربـابـلـى6هـا بــر
م يك عدد (گويا و مثبـت)ريشه6ى دو

ى (=نه6اى الگـوريـتـم از سـر گـيـرگـو
ده6انـد وا به6كـار مـى6بـرار) رش تـكـررو

ه6ى عمل،ان گفت كه اين شـيـومى6تو
ديكى با حـسـابـانسر6و6كار بسـيـار نـز

داشته6اند.
دند كهدند يا نشان داده بوبابلى6ها، اگر به طريقى دانسته بـو

دنـد كـهد، شايـسـتـه6ى ايـن افـتـخـار بـواينـد پـايـان نـدارايـن فـر
مىند، مفهوم دنباله6هاى نامتناهى شناخته شوائه6دهنده6ى مفهوار

تا تشكيل مى6دهد. اما مهاركه بخشى بنيادى از حسابان جديد ر
دندى داشت و از جور كـربابلى6ها در جبر، تنها جنبه6ى كـاربـر

د تااهم آمده بومينه فـرد. از اين6رو، زكنار بـوابطه6ها برمنطقـى ر
دان كهن تعلق گيـرى حسابان به آن ملت از دورح6ريـزافتخار طر

اقعىقى وايشان شور و شومينه6اى بردن بحث در هر زكه منطقى كر
در6پى داشت.»

ها به همه6ى معلمان رياضى، بـه ويـژمطالعه6ى اين كتـاب ر
ال»انسيل و انتگرس «حسابان» و «حساب ديفرمعلمانى كه درو

صيه مى6كنيم.ا تدريس مى6كنند، تور


